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  چكيده
گذشته است و هرگونه متني چه نوشتاري،  باامروزه معني متن در ادبيات تطبيقي متفاوت 

ادبيات  ةعلاوه بر اين، امروزه رشت. كاري اين رشته قرار دارد ةديداري يا شنيداري در حوز
، هاي دانشگاهي است و خصوصيت اصلي اين رشته با ديگر رشتهتطبيقي در ارتباطي تنگاتنگ 

گذاري  تأثيراي بودن آن است كه البته در اين ميان نبايد نقش نقد ادبي و  رشتهبينافرهنگي و بينا
هاي  ها را فراموش كرد؛ نقدها و نظريه آن بر گسترش ادبيات تطبيقي و ارتباط آن با ديگر رشته

فلسفه، علوم شناسي، علوم سياسي، تاريخ،  شناسي، روان چون زبان اي كه ريشه در علومي ادبي
است با استفاده از رويكرد ده كوشيدر اين مقاله نگارنده . دارند... اقتصادي و اجتماعي و 

در (متن  ةدوسوي ةرابطاست ـ گرفته از تاريخ و علوم سياسي  بيشتر وام گرايي نو ـ كه تاريخ
با  نويسنده ،به ديگر سخن. دكنبررسي را  و بستر) »هويت من«و » اي ايران«هاي  اينجا ترانه

دهد كه چگونه  مياستفاده از متني جز متن نوشتاري و با رويكردي تاريخي و سياسي نشان 
دهد و  گيرد و چگونه متن به بستر شكل مي برخاسته از بستري است كه در آن شكل مي ،متن

  .كند ايجاد مي بدان، گفتمان فت با آن و اعتراضدر راستاي تقويت گفتمان غالب يا در مخال

  .»هويت من« ترانة، »اي ايران« ترانةگرايي نو،  ادبيات تطبيقي، تاريخ: ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
ن يو ا شود ميهاي دنيا تدريس  بيشتر دانشگاهادبيات تطبيقي هنوز هم با همين نام در 

اي، مطالعات فرهنگي،  رشته ميان ، به مطالعاتكاري اين رشته ةحالي است كه حوزدر
. شده نيز نفوذ كرده است حتي فرهنگ عامه و به حاشيه راندهمطالعات ترجمه و 

معتقد  1تناسب. از ادبيات تطبيقي ارائه شود يبنابراين، طبيعي است كه تعاريف گوناگون
 ادبيات تطبيقي بايد جاي خود را به مطالعات ترجمه بسپارد ،است كه در عصر حاضر

)161 .(دهد و  ادبيات تطبيقي را تا ادبيات جهان گسترش مي ةحوز 2مروشديويد د
سان از فرهنگي به  نگويد كه هرگاه اثري ادبي به زباني ديگر ترجمه شود و بدي مي

ي مشترك ويژگ هرحال به). 6(فرهنگ ديگر انتقال يابد به ادبيات جهان پيوسته است 
ادبيات تطبيقي است كه ديگر به بررسي متون  ، تنوع و گستردگيها فاين تعريهمة 

اهميت پذيري فرهنگي در آن تأثيرگذاري و تأثير وشود  ادبي نوشتاري محدود نمي
انوشيرواني معتقد است كه ادبيات تطبيقي كثرت و تنوع فرهنگي را ارج . فراوان دارد

: 1389( »رندابند و مكمل يكديگي ها در تعامل با يكديگر رشد مي فرهنگ«چون  ،نهد مي
  ). 46(انسان است  »غنا و چاشني حيات فكري ،عتنو« 3به قول يوست و )155

ا دو اثر ادبي و ي ةاي سنتي به بررسي، تطبيق يا مقايس گونه گر بهادبيات تطبيقي دي
 ش يافتنبا گستر .پردازد نمي تر آن، به بررسي دو متن ادبي نوشتاري سنتي ةگون به

 ؛تر براي اين رشته بود نامي مناسب دنبال بهشايد بايد ر اي اخيه ادبيات تطبيقي در سال
نجفي . درستي به مخاطبان انتقال دهد را به ادبيات تطبيقي ةنامي كه بتواند كاركرد گسترد

 گرفته نشئتابهام در نام ادبيات تطبيقي را  »ادبيات تطبيقي چيست؟«اي با عنوان  در مقاله
فرانسوي، انگليسي، ايتاليايي، اسپانيايي و  هاي ر زبانلفظ به لفظ اين نام د ةاز ترجم
 بارةنظر او در ،نوشته است 1350گرچه نجفي اين مقاله را در سال  .داند مي ...ژاپني و 

او ابهام موجود در . تحول ادبيات تطبيقي بسيار شبيه به تحول آن در دوران كنوني است
ها و  يع اصول و موازين و روشتحول سر«از  گرفته نشئتادبيات تطبيقي را  ةواژ

  ).435(داند  مي »هاي اخير بالنتيجه هدف و غرض ادبيات تطبيقي در سال
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1 Bassnett  
2 David Damrosch 
3 Jost 
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 ةديگري در حوز ةست كه شايد بيش از هر رشتاي پويا بنابراين ادبيات تطبيقي رشته
ستد وـ تعامل و دادلوم انساني ع ةدر حيطتنها  نهها ـ  رشتهعلوم انساني بتواند با ديگر 

است ادبيات شكلي پويا توانسته  هاي اخير به ادبيات تطبيقي، در سال. داشته باشدعلمي 
هاي زيبا يا حتي  سازي، هنر ها از جمله نقاشي، موسيقي، سينما، مجسمه را با ساير رشته

ساوسي يكي از علل موفقيت و دوام ادبيات تطبيقي را  .پزشكي و جغرافيا مرتبط سازد
  ).338(داند  مياش  ام و قلمرو سنتينبودن آن به ن بند پايدر 

ادبيات تطبيقي به دانشي بدل شده كه منتقد ادبيات تطبيقي را به داشتن تخصص در 
منتقدي كه بايد به اسباب و لوازم مورد نياز در اين زمينه مجهز  كند؛ اين زمينه ملزم مي

به يكي از  دانشي تطبيقي عنوان بهبا گسترش نقد ادبي، اكنون ادبيات تطبيقي . دشو
ن خصوصيت آن، ارتباط نزديك آن با ديگر يتر مهمل شده كه يبدتهاي دانشگاهي  رشته
استفاده از  ااي آن است كه ب رشتهگاهي يا به بيان ديگر خصوصيت بيناهاي دانش رشته

ات هاي مختلف در ادبيكارگيري نقد به سخني ديگر به. دهنقدهاي ادبي متفاوت ميسر ش
نابراين ب. اي رشتههاي بينامتنيتي، بينافرهنگي و بينا براي خوانش تطبيقي ابزاري است

كه  در اين حوزهمتخصصين و پژوهشگران ادبيات تطبيقي  هاي جديد علاوه بر نظريه
از جمله مطالعات هاي گوناگون شده است، نقدباعث تحول و پويايي اين رشته 

و چندين و چند نقد ديگر،  گرايي نو شناسي، نقد تاريخ فرهنگي، ساختارشناسي، نشانه
اين رشته . ه استادبيات تطبيقي شد ةدر چندين سال اخير موجب تحول در رشت

هاي تجسمي، فيلم، سينما، نقاشي، موسيقي، هنر ةگسترده شده كه به عرص چنان آن
به متوني ـ كه  ةديدراه پيدا كرده و به آنها به ... و معماري، جغرافيا و حتي پزشكي 

كه نگرد  مختلفي كه چون ابزاري در دست ادبيات تطبيقي است ـ ميكمك نقدهاي 
  .ادبيات تطبيقي را دارند ةقابليت خوانش و تحليل در حوز

  
   گرايي نو تاريخ. 2

 گرايي در تاريخ. داند گرايي سنتي مي گرايي نو را متفاوت با نقد نو و تاريخ تاريخ 1گرينبلت
 ،به اين معنا كه بستر. شود مي تأكيدتاريخي  سويه ميان اثر و واقعيتيسنتي به نقش يك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Greenblatt 
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. دهي به بستر ندارد نقشي در شكل ،آمدهوجود به گيري اثر است و اثرِ موجب شكل
تاريخي كه قابل  ؛علاوه بر اين در نقد تاريخي سنتي، اصالت و اولويت با تاريخ است

ييري در آن تغ ،هاي غالب ها و گفتمان نيست و در حضور ايدئولوژي تأويلتفسير و 
دهد نقد نو  گرايي سنتي كه اصالت را به تاريخ مي تاريخ مقابلِ ةدر نقط. شود ايجاد نمي

تحليل و بررسي متن، نقش هرگونه  داد و در شكل گرفت كه اصالت را به متن مي
اثر، شرايط و بستر سياسي،  ةتاريخ، بيوگرافي نويسند از جملهعنصر خارج از متن 

گرايي نو  تاريخ. انگاشت كه متن از آن برخاسته بود ناديده ميرا  ...و اقتصادي، فرهنگي 
. در اين رويكرد، صحبت از متن است نه اثر. اين رويكردها در تضاد است يبا هر دو

در . متن است و قابل خوانش و تفسير ...و اين موسيقي، ترانه، فيلم، عكس، نقاشي بنابر
ه تاريخ بلكه متن و بستر در تعاملي دوسويه با گرايي نو، نه متن اصالت دارد و ن تاريخ

است و متن هم  تأويلدارند و تاريخ همچون روايتي داستاني قابل تفسير و  هم قرار
متن از بستر شكل گرفته است و به آن شكل  ،در اين رويكرد. برخاسته از بستر است

  . دهد مي
ي جهات و از تمام گردش قدرت در تمام 1فوكو ةگرايي نو، به گفت در نقد تاريخ

و ) 284 2تايسون(هاست  سطوح اجتماعي و به تمام سطوح اجتماعي و در تمام زمان
متني بر متن ديگر  ،پس در اين رويكرد. ديگر به شكل سنتي آن قدرت يكطرفه نيست

بندي  بنابراين، دسته .ندا گذاريتأثيرمتون داراي قدرت نفوذ و  همةارجحيت ندارد و 
ديگر با قوانين اين رويكرد سازگار ، شده ا به حاشيه راندهياصيل يربه اصيل و غمتون 
به آنها  ،شده به حاشيه رانده متونِ با بررسي و تحليلِ بر آن است كهاين رويكرد . نيست

ه به آن همچون مثال، براي تفسير تاريخ ك عنوان به ،بنابراين. صدا و قدرت بيان دهد
پردازد و  مرتبط مي ةشد و تحليل متون به حاشيه راندهسير به تف ،نگرد روايتي داستاني مي

ه دوسوي ةرابط هگرايي نو ب اصلي تاريخ تأكيد. دهد تحليلي نو ارائه مي ،داستاني از تاريخِ
 »اي ايران«هاي  دهنده به ترانه اين مقاله با بررسي بستر شكل در. ميان متن و بستر است

ا يكننده  ي تقويتها دهي به گفتمان ر شكلها د و همچنين نقش اين ترانه »هويت من«و 
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1 Foucault 
2 Tyson 
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شود،  تأثيرگذاري آنها تأكيد مينقش متون و قدرت  ههاي غالب، ب گفتمان ةكنند تضعيف
جاي استفاده  هسازد كه ب گذاران را قادر مي امروزه سياست و اين همان قدرتي است كه

ون به حاشيه مت از قدرت نظامي، با استفاده از قدرت متون ـ چه متون اصيل و چه
تأثير  ،گرچه خود نيز در تعاملي دوسويه با اين متون ،شده ـ اعمال قدرت كنند رانده
  .پذيرند مي
  
  »اي ايران« ترانةگرايي نو و  تاريخ. 3

 متني جز متن ادبيِدربارة  ،»هويت من«و  »اي ايران« ترانةدر اين مقاله با بررسي دو 
است كه امروزه ادبيات تطبيقي بر آن و اين همان موضوعي  شود مينوشتاري بحث 

گرايي نو كه ابزار ادبيات  در اين مقاله با استفاده از نقد تاريخنويسنده . دارد تأكيد
به  ،گيري اين نقدكار هبا ب كند و را بررسي ميمتن و بستر  ةسويدو ةتطبيقي است رابط

شان ةن غالب زماند گفتمادر تقويت و يا ر »هويت من«و  »اي ايران«نقش متون تبيين 
  .زدپردا مي

داند گرچه بر  را مترادف مي »گفتمان«و  »ايدئولوژي« در تعريف گفتمان، تايسون
طور كه بحث اصلي  همان). 285(كند  مي تأكيدحامل ايدئولوژي  عنوان بهنقش زبان 

است، اين مقاله ) context(و بستر ) text(متن  ةطرفدو ةگرايي نو بررسي رابط تاريخ
از بستر زمان خود  »هويت من«و  »اي ايران« ترانةدو دهد كه چگونه  مينشان 

اند و چگونه  ند؛ به اين معنا كه چگونه اين متون در بستري خاص شكل گرفتها برخاسته
دهنده به گفتمان يا  اند شكل دهند و شكل گرفته نشئتقادرند به بستري كه از آن 

  . هايي باشند گفتمان
 ،در طول زمان به فراخور نياز جامعه و تغيير و تحولات آنموسيقي هنري است كه 

خود است و  ةگفتمان غالب زمان ةكنند شود، كه گاه تقويت ناگون ظاهر ميبه اشكال گو
 برخلافگرايي نو  كرد تاريخبه اين ترتيب روي. گاه واكنشي است خلاف گفتمان غالب

معتقد بود، بر  )»متن«نه ( »اثر« اي يكطرفه ميان بستر و نقد تاريخي سنتي كه به رابطه
در اينجا (متن  ،اي كه در آن رابطه ؛كند مي تأكيده ميان متن و بستر يدوسواي  رابطه
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دهنده  كلش ينقش تواند ميعلاوه بر اينكه از بستر شكل گرفته است ) موسيقي و ترانه
  . آن با رد چه ،گفتمان غالب تأييدچه با  ،داشته باشد
موسيقي اشاره  ةكنند بخش و ديوانه عني آراميدوگانه  تأثيرليسي به شاعر انگ 1درايدن

ويران شدن تخت جمشيد را با  وعلت ديوانگي اسكندر  ،»جشن اسكندر«كند و در  مي
ابجديان . داند خود، به توان موسيقي مربوط مي ةنوازنده به سرود تيموسيوسِآوردن 

احساس انسان را  2سنت سيسيلياكه موسيقي  درحالي«معتقد است كه در اين سروده 
بار بر آهنگ  زيان يتأثير 3ستيموسيوبخشد، موسيقي  كند و آرامش مي هماهنگ مي

آورد  خود مي ةس نوازنده را به سرودتيموسيودرايدن، «و اينكه  »احساسات انسان دارد
درايدن در شعر ). 89ابجديان ( »كردن را به نمايش گذاردقي در ديوانه يتا توان موس

  :گويد چنين مي 4»جشن اسكندر«
  استاد موسيقي پديد آمدن ديوانگي را مشاهده كرد،

  دارش را نگريست، هاي سرخ و چشمان تب گونه
  خواند، كه اسكندر آسمان و زمين را به مبارزه مي درحالي
  .را بگيردجلو غرور ديوانگي اسكندر س نغمه را دگرگون كرد تا تيموسيو

  بار برگزيد، اي اندوه نغمه
  )84، نقل از ابجديان 74تا  69خط . (تا مهرباني و دلسوزي در او بيافريند

آيند  شرايط روزگار خود به وجود مياز  تأثرّمموسيقي و ترانه هم همچون هر متني 
را گذاري بر بستر و شرايط زمانه است؛ گاه موسيقي و ترانه تأثيرو هدف آنها نيز 

و  سازند مي ،موضوعي خاص تأييده با هدف برگرفته از متن فرهنگي و اجتماعي جامع
كه در هر دو حالت با برانگيختن احساساتي خاص  ؛گاه براي اعتراض به گفتماني

  . شكل دهندهايي همسو با اهدافشان  گفتمان يا گفتمان توانند مي
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Dryden 
2 St. Cecilia  
3 Timotheus   تيموتئوس
4 “Alexander's Feast” 
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  »اي ايران«بستر ترانة  1.3
دوستي  بحث وطن ،هاي غالب ساخته شد يكي از گفتمان» اي ايران« ترانةزماني كه 

شود و  خاصي محدود نمي ةدوستي به دور البته بحث وطن. ناسيوناليسم بود و گفتمان
اين گفتمان قوت گرفته  ،ها اين موضوع مطرح بوده اما از زمان مشروطه در تمام دوران
تدريج با تغيير و  با تأسيس دارالفنون، ايرانيان به. فتمان غالب درآمدهو به شكل گ
ي آشنا شدند و به لزوم حكومت قانون و پايان بخشيدن به حكومت تحولات جهان

بدين العا هاي روشنفكراني چون حاج زين نوشته ،علاوه بر اين. استبداد پي بردند
ميرزا فتحعلي آخوندزاده، ميرزا ملكم خان، ميرزا آقا خان اي، عبدالرحيم طالبوف،  مراغه
 همچنين. ردن مردم نقش بسزايي داشتآبادي در آگاه كالدين اسد و سيد جمال كرماني

ران منتشر كه خارج از اي( ملانصرالدين، حكمت، نما چهره، حبل المتيننشرياتي چون 
  . ندداشتخواهي و مخالفت با استبداد نقش مهمي  در گسترش آزادي) شد مي

. الدين شاه امضا شدبه دست مظفر 1285ردهم مرداد افرمان مشروطه در تاريخ چه
دوستي  و گفتمان وطن طرز فكر گونه اين ةلال مجلس اول و دوم و البته ادامبعد از انح
به سلطنت رسيد اقداماتي در  1305خواهي، در زمان رضاخان كه در سال  و آزادي

تغيير تقويم رسمي ايران از  ،لغو كاپيتولاسيون: گيرد، از جمله همين راستا انجام مي
غيير نام رسمي كشور در مجامع ي و تتقويم هجري قمري به تقويم خورشيدي جلال

ميان سخن و عمل  ،اما بعد از مدتي. 1312المللي از پارس به ايران در سال  بين
براي  ،در عملو زند  دوستي دم مي از وطن ،او در سخن .شود رضاخان تناقض ايجاد مي

  . هاي خارجي است قدرتو حمايت  تأييدهاي حكومتي خود در پي  حفظ پايه
 38، يعني 1323اين موسيقي در سال . پديد آمددر چنين بستري  »ايران اي« ترانة

سروده گلاب  را حسين گل آنشعر . از امضاي فرمان مشروطه ساخته شد پسسال 
بار غلامحسين بنان اجرا  را اوليناين سروده . ساختاله خالقي  آن را روح و آهنگاست 
  :كرد

  رخاكت سرچشمة هن يا  پرگُهر مرز يا رانيا يا
دان ةشياند تو از دور    جاودان تو يمان ندهيپا  ب
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  هنميخاك پاك م يجان من فدا  من آهنم يا دشمن ار تو سنگ خاره يا

  ام شهيست انديدور از تو ن  ام شهيپ شد چون تو مهر
ران ماينده باد خاك ايپا  ن جان مايدارد ا يارزش يدر راه تو، ك  

كوهت سنگ زر است خاك دشتت بهتر از  است گوهر و در  
  مهرِ تو چون كنم يبرگو ب  كنم برون يك دل از مهرت

  ماست يشه رهنمايهم يزدينورِ ا  پاست تا گردش جهان و دور آسمان به
  ام شهيست انديدور از تو ن  ام شهيپ شد چون تو مهر

ران مايا خاك باد ندهيپا  ن جان مايدارد ا يارزش يدر راه تو، ك  

  تو سرنوشت من روشن از  من بهشت خرّم يا رانيا
  مهرت در دل نپرورم جز  كرميپ به بارد آتش گر

  شود دلم يمهر اگر برون رود ته  از آب و خاك و مهرِ تو سرشته شد گلم
  ام شهيست انديدور از تو ن  ام شهيپ شد چون تو مهر

ما رانيا خاك باد ندهيپا  ن جان مايدارد ا يارزش يدر راه تو ك  
  )ايپديكيت وينقل از سا(

در راستاي گفتمان غالب را اين سروده شاعر شود،  رداشت ميبكه از متن  طور همان
ناسيوناليسم يا به تعبيري . استخواهي و ناسيوناليسم سروده  زمان خود يعني آزادي

آگاهي  آن رايعني آگاهي به تعلق به ملت كه  ،دوستي نوعي آگاهي جمعي است ميهن
: از اين واژه ارائه كرده چنين است فارسي فرهنگدر تعريفي كه عميد . خوانند ملي مي

اين ناسيوناليسم، خودآگاهي ملي بنابر). 1149( »خواهي، تعصب ملي خواهي، مليت ملت«
يا رشد خودآگاهي يك ملت در راستاي تلاش براي ايجاد دولتي مستقل است كه اين 

  .گفتمان غالب زمان خود است ةكنند ، تقويتبر اين موضوع تأكيدترانه با 
هاي اصلي  ايجاد دولتي مستقل و آزاد، گفتمان غالب آن زمان و از جمله خواسته

 دنبال به شدت بهايرانياني كه از سلطه و ناكارآمدي دولت به ستوه آمده بودند . مردم بود
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كفايتي شاهان و فرمانروايان،  دليل بي اجنبياني بودند كه به ةاز سلط رهاييبراي  هيرا
در آن زمان مستشاران روسي و انگليسي . يران هم احاطه داشتندحتي بر ذخاير طبيعي ا

. و منابع ملي و ذخاير طبيعي ايران نيز در دست بيگانگان بود دادند جولان ميدر ايران 
هاي بيگانه در  قدرت ةبر اين چپاول و سلطاست كمپاني نفت ايران و بريتانيا گواهي 

  .نداشت يو دولت مستقل و آزادد بوايران در آن زمان در دست اجنبيان . ايران
  

  دهي به گفتمان و شكل »اي ايران«ترانة  2.3
. سياسي و اجتماعي ساخته شدو فضاي  در چنين جو »اي ايران«شعر و موسيقي 

گرفته از بستر و  نشئتدارد و متن را  تأكيدمتن و بستر  ةيدوسو ةگرايي نو به رابط تاريخ
 ةكنند درستي فرزند زمان خود و تقويت به نه نيزاين ترا .داند دهنده به آن مي شكل

به بستر خود شكل  ،گفتمان غالب زمان خود است و از سويي ديگر با ايجاد گفتمان
نظامي باعث همچون موسيقي است و  وار مارش ،»اي ايران«موسيقي . دهد مي

 .كند دوستي را در شنونده بيشتر تحريك مي تأثيرگذاري بيشتر محتواست و حس وطن
 منشأكاري جديد و  )20 ةده(كه در آن زمان موسيقي آن ـ بلكه  شعر اين ترانهتنها  نه

اثر، نقش اساسي  هرچه بيشتر گذاريِتأثيردر  ـ در موسيقي ايران بودل و نوگرايي تحو
موسيقي را  ،وزيري ،استاد خود همراهي به ،)text(آهنگساز متن  ،اله خالقي روح. داشت

بك س خوتخمودي و رِ ةاز ورط با رهانيدن آنهدايت كردند و  تازهبه سمت و سويي 
  . جوش و خروش خراساني سوق دادندآن را به سمت سبك حماسي و پرعراقي 

 .سروده شدهو دربارة ايران ايران است و براي ايران  »اي ايران« ترانةموضوع 
سبك . شود ميل ترانه منتق ةشعر و شنوند ةمستقيم به خوانند ،دوستي بنابراين حس وطن

 يخصوص تأثير و سياق موسيقي هم كه نظامي و حماسي است بر تأثيرگذاري متن، به
عني تحولي سياسي براي ايجاد دولتي مستقل و آزاد ـ يدنبال آن است ـ  كه متن به

 اي ب يا بيگانهمعرَّ واژةفارسي است و هيچ  ،شعر افزون بر اينها همة واژگان .افزايد مي
است؛ در راستاي هدف متن  واژگان فارسي كاملاً ةآگاهان گزينش. اردوجود ند آندر 

  .اي بر آن تسلط نداشته باشد گانهايجاد تحول براي تشكيل حكومتي مستقل كه هيچ بي
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اين ترانه در خطاب به  .اعتراضي است به حضور بيگانگان در كشور ،شعر اين ترانه
آن  در. »اي من آهنم شمن ار تو سنگ خارهاي د«كند كه  دشمنان بيگانه، به آنها اعلام مي

گويد  شاعر مي .شد نظامي استفاده مي ةدوره براي تسلط بر ديگر كشورها بيشتر از شيو
جان من فداي «: جان خود را فدا كند ،حاضر است در راه دفاع از آب و خاك مملكت

اين يندة سرا. »در راه تو كي ارزشي دارد اين جان ما«گويد  و مي ،»خاك پاك ميهنم
در مقابل وجود  او .اندد سرچشمة هنر ميو خاك آن را  گهر، ايران را مرز پرترانه

و با شناخت اصل و  آورد نمي دبيگانگان و مستشاران خارجي در ايران، سر تعظيم فرو
  .داند تكريم مي ةآن را ارزشمند و شايست ،ريشه و هويت خود

. هماهنگ استمون آن با موسيقي مضو و حماسي  گونه نظامي ،موسيقي اين ترانه
يك هدف يعني  ةكنند گر عوامل، به شكلي هماهنگ تقويتيدو عامل، در كنار د اين

اصلي ترانه بر  تأكيد. اند تغيير و تحول سياسي در ايران پديد آوردنايجاد انگيزه براي 
وره با گفتمان آن د ،نو گراييِ شور است كه با توجه به نقد تاريخحفاظت از اراضي ك

آنها از آب و  ةده به حضور بيگانگان در كشور و استفاداينسر. دارد همخواني كاملاً
  .خاك و نفت و ديگر منابع طبيعي ايران اعتراض دارد

دشمنان بيگانه،  ةهجم كنوني كه هدف ةبه اينكه در آن دوره ـ برخلاف دوربا توجه 
و منابع طبيعي كشور اراضي و اموال  تصاحب ،فرهنگ و هويت است ـ هدف دشمنان

اين ترانه با اشاره به منابع طبيعي كشور از جمله آب و خاك و كوه و سرايندة بود، 
تك اين منابع ارزش قائل است، تا جايي كه راوي اول شخص  دشت ايران، براي تك

انديشد و براي پاسداري از آب  شاعر باشد، تنها به ايران مي ترانه كه شايد خود و شعر
گرفته از بستر زمان  اين ترانه شكل. ن خود را فدا كندور حاضر است جاو خاك كش

ملي و منابع از گذاري و ايجاد تحرك و انگيزه براي دفاع تأثيرخود است و در پي 
گهر است، سنگ ، پرند كه اين مرزك يم تأكيد سرا ترانه. از بيگانگانآنها گيري  بازپس

كوهش دزر است، و اينكه از آب و خاك ايران،  و گوهر است، خاك دشتش بهتر از ر
ايرانيان است و در راه پايندگي آب و  ةپيش ،اين مهر ايرانبنابر ؛گل ايراني سرشته شده

را فداي خاك آن ارزش است و  خاك ايران و كسب آزادي و استقلال، جان ايراني بي
  . كند پاك ايران مي
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ترانه نقش  ةكردن شنوند نيز در درگير »من«استفاده از ضمير اول شخص مفرد 
اند  شناسي متون نوشتاري كار كرده روايت ةنظر منتقداني كه در زمين. بسزايي دارد

معتقد است  1وارهول. باشد سودمنددر بررسي ديگر متون از جمله ترانه هم  تواند مي
، در واكنش خوانندگان »مخاطب روايت«با  ]در اينجا شنونده[ميزان يكي شدن خواننده 

گذار تأثيرند، ا آن ]شنيدن[خواندن  درحالنسبت به روايتي كه  ]ينجا شنوندگاندر ا[
اول شخص مفرد، در  خصوص بهعقيده دارد راوي اول شخص  2هيلديك). 27(است 

 3سوزان كين). 35(تر است  نسبت به ديگر راويان بسيار موفق... نده متقاعد كردن خوان
پردازد معتقد است  تحريك احساسات ميميان نوع راوي و  ةنيز كه به بررسي رابط

راوي اول شخص نسبت به انواع راوي سوم شخص در برانگيختن احساسات خواننده 
مخاطب بيشتر شود  استفاده از ضمير اول شخص مفرد باعث مي). 215(تر است  موفق

متن نزديك شده، درگيري او با متن بيشتر شود و در نتيجه  ةكنند به متن و روايت
با  »اي ايران« ترانةگلاب در  بنابراين حسين گل. يري او از متن افزايش يابدپذتأثير

استفاده از ضمير اول شخص مفرد سعي داشته مخاطب را بيشتر در متن درگير كند و 
دهي گفتماني  شكل درآورد تا بتواند  به وجود يتر نزديكميان ترانه و شنوندگان ارتباط 

بتواند به  متن به ياريباشد تا  مؤثرترزمان خود  سياسي در جهت تقويت گفتمان غالب
  . هدف خود كه ايجاد دولتي آزاد و مستقل است برسد

ود آمده بلكه بنابر گرفته از بستري است كه در آن به وج تنها شكل نه متن اين،بنابر
 چهگرايي نو، در ايجاد گفتمان، چه در راستاي حمايت از گفتمان غالب و  رويكرد تاريخ

گذاري است و اگر چنين نبود تأثيرآن داراي قدرت و  هو اعتراض ببا آن الفت در مخ
گلاب  نقل قولي كه از حسين گل. شد نمي گونه موسيقي و ترانه آفريده شايد هرگز هيچ

  : گذارد متن بر بستر صحه مي تأثيرشود بر  آورده مي
از روزهاي تابستان در  يكي ايران تحت اشغال متفقين بود، بعد از ظهرِ 1323وقتي در سال 

 از ناراحتي. خيابان شاهد حركات دور از نزاكت بعضي از سربازان خارجي با مردم بودم
. شده بود پيش گرفتم أسيستاختيار راه انجمن موسيقي را كه تازه  بي. دانستم چه كنم نمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Warhol  
2 Hildick 
3 Suzanne Keen 
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راحتي نا :او گفت. چرا ناراحتي؟ واقعه را برايش تعريف كردم: وقتي خالقي مرا ديد گفت
  .)نقل از سايت ويكيپديا(ندارد؛ بيا كاري كنيم و سرودي بسازيم  يتأثير

ايجاد تحرك  منظور بهايجاد گفتمان  گذاري وتأثيربا هدف  »اي ايران« ترانةاين بنابر
ور بيگانگان در اين متن به حض. تغيير اوضاع سياسي آن دوره سروده شد برايو انگيزه 

ان غالب آن دوره كه گفتمان ناسيوناليستي براي ايجاد با گفتمكشور اعتراض داشت و 
با . كرد بود و آن گفتمان را تقويت مي راستا همدولتي مستقل و آزاد بود هماهنگ و 

هنوز هم قدرت  »اي ايران« ةتران ،گذشت هفتاد سال از تاريخ پخش اين ترانه
و ترانه، حس گذاري خود را از دست نداده و همچنان با شنيدن اين موسيقي تأثير
تهاجم بيگانگان به  ةنكه امروزه نحويابا . شود دوستي در شنوندگان تحريك مي وطن

ترانه و  استهاي دشمنان  س برنامهأفرهنگي در ر ةشكلي ديگر تغيير يافته و هجم
اثر و در ميان ديگر عوامل، عاملي داراي  منشأتواند  هنوز هم مي »اي ايران«موسيقي 

ا در يدوستي در برابر تهاجم فرهنگي و  رانگيختن حس وطننفوذ و قدرت براي ب
زمين در برابر هجوم نظامي محسوب  در پاسداري از ايران يمؤثرصورت نياز، عامل 

  . شود
  
  »هويت من«ترانة گرايي نو و  تاريخ. 4

رپ به سبك  1386اي ايراني با نام مستعار ياس در سال  خوانندهرا  »هويت من« ةتران
ه هاي به حاشي ها و ترانه جزو موسيقي »اي ايران« ترانةترانه برخلاف اين . خواند
، نو گرايي رويكرد تاريخاما با توجه به . نداردموسيقي فاخر و اصيلي شده است و  رانده
. بندي صحيحي نيست ، دستهشده به حاشيه راندهبندي متون به فاخر و  گونه دسته اين

مقابل آن، موسيقي به حاشيه  ةاصيل و در نقطبندي موسيقي به موسيقي فاخر و  دسته
گرايي نو هيچ متني  از ديدگاه تاريخ. و در تناقض استگرايي ن ، با اصول تاريخشده رانده

 »اي ايران« ةهمانند تران »هويت من« نةترا. بر متن ديگر رجحان و برتري ندارد
اين ترانه  ،از بستر سياسي و فرهنگي زمان خود است و از طرف ديگر گرفته نشئت

 ةكنند و تقويت  دهنده تواند شكل ميتا جايي كه  ،گذاري استتأثيرداراي قدرت نفوذ و 
كه هر  ؛غالب معترض است گفتمان غالب باشد و يا گفتماني را ايجاد كند كه به گفتمانِ
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بنابراين قدرت  واند  گرايي نو داراي قدرت از ديدگاه تاريخ ،شدهايجاد دو نوع گفتمانِ
  .شود يه اعمال نميسو يك

  
  موسيقي رپ 1.4

پوستان  موسيقي سياهو از  ييامريكاتوسط سياهپوستان  1960 ةموسيقي رپ در ده
هاي نژادي  جوانان سياه با تبعيض ةاين نوع موسيقي نوعي سلاح مبارز. فقير متولد شد

د و از شده مربوط بو به حاشيه رانده ةاين نوع موسيقي كه به طبق. رايج در آن زمان بود
موسيقي رپ در . شود نيز شناخته مي 1كرد با نام موسيقي گتو مشكلات آنها حكايت مي

دليل نداشتن  به ييامريكاسياهپوستان . آميز خياباني است يك نوع موسيقي اعتراض واقع
 ناچار بهديو نبودند و وهاي خود در است استطاعت مالي كافي، قادر به ضبط موسيقي

امروزه از چارچوبي كه آن را به رپ، موسيقي . كردند اجرا ميها  موسيقي را در خيابان
براي بيان اعتراض  عمدتاًاي عمومي  د خارج شده و به شيوهكر مي سياهپوستان منحصر

  .ل شده استيبدت
ن اما چرا اين نوع موسيقي براي بيان اعتراض مناسب است؟ و چرا جوانان بيشتري

  اند؟ مخاطبان اين نوع موسيقي
زبان اين نوع . آلايش آن است بي زبان ساده و ،هاي اين نوع موسيقي له ويژگياز جم

اين براي بنابر. بازاري است اصطلاح، زبان كوچه بهگفتاري و  و اي موسيقي زبان محاوره
 يبيان اعتراض كه نيازي به زبان فاخر و مطنطن نيست اين نوع موسيقي ابزار مناسب

قشر وسيعي مخاطب اين  از اين رو. مطرح شودن شكل، مشكل يتر تا به سادهاست 
ترين افراد جامعه نيز  به اين ترتيب، عامي. اند تكلف بي گونه موسيقي با زباني ساده و

دليل سرعت و ريتم تند  از طرف ديگر به. وع موسيقي باشندتوانند مخاطب اين ن مي
ن نوع موسيقي رپ كه با روحيات جوانان بيشتر هماهنگ است، مخاطب اصلي اي

آن كه اغلب اعتراض  ةماي اين نوع موسيقي، همچون درون. دان موسيقي بيشتر جوانان
 معمولاًها  اشعار اين نوع ترانه. است، نوعي ساختارشكني در شعر و موسيقي ناب است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ghetto 
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اي خشك در ه و موسيقي آن نيز از قوانين سخت يا چارچوبف دارند اي ضعي قافيه
  .كند موسيقي تبعيت نمي

اين  ةتوان در زمر ه ميكاز جمله كارهايي  .طولاني ندارد ةرپ در ايران سابق ترانة
ترش و تلويزيوني  ةتيتراژ مجموع: شود محسوب كرد سه نمونه معرفي مينوع موسيقي 

تلويزيوني  ةتيتراژ مجموع. ردندمحسن نامجو اجرا ك همراهي بهكه رضا عطاران  شيرين
به سبك  خانه به دوشتلويزيوني  ةيتراژ مجموعت .با اجراي رضا عطاران متهم گريخت

  .رضا عطاران و اميرحسين مدرسبا اجراي رپ 
  

   »هويت من«بستر ترانة  2.4
ز تا حدي يشرايطي است و خود ن ةزاييد »اي ايران« ترانةهمچون  »هويت من« ترانة

م واكنشي است به فيل »هويت من«موسيقي ترانه و . گذار استتأثيربر شرايط و بستر 
اين ترانه اعتراضي . همان سال توليد شد دركه  2زاك اسنايدر ساختة 1سيصدهاليوودي 

هويت و به خواهد  كلي اعتراضي است به گفتماني كه مي طور بهاست به اين فيلم و 
ساخته شد،  »اي ايران« ترانةبرخلاف دوراني كه در آن . حمله كندتاريخ و تمدن ايران 

به وجود آمد بستري است كه در آن كمتر سخن از  »يت منهو« ترانةبستري كه در آن 
بحث تهاجم فرهنگي عليه  ،گفتمان غالب ،به بياني ديگر .نظامي عليه ايران است ةحمل

هاي مختلفي كه دشمنان  در ميان روش. شود ايران است كه به اشكال مختلف دنبال مي
ها،  گيرند سهم فيلم ياسلامي به كار م و از بين بردن فرهنگ و هويت ايراني براي

شوند بسيار زياد  خته مياي كه با اين اهداف سا هاي رايانه و بازيها  ها، موسيقي سريال
اتي بسيار ژرف و ماندگار بر مخاطبان تأثيربا تصويرسازي هاي قوي قادرند اينها . است

  .ها گونه سياست اعتراضي است به اين» هويت من« ترانة. خود بگذارند
  

  دهي به دو گفتمان  و شكل» هويت من«ترانة  3.4
  هويتمو برن مي بين از دارن  نيتمو تو به بگم تا بده گوش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Three Hundred (300) 
2 Zack Snyder 
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  ما بياييم تا زنه مي فرياد داره  آريايي سرزمين خاك تاريخ

  ايران، وطن من، همون كشوري كه  كه بشنوي وقتشه حالا پس
  درياست ايرانيان، دل هنوزم   بعد هفت هزار سال، ايران، سر پاست

  سرباز منم وطنم ةواس كه  وطنِ من اينو از ياس شنو همب
  بدون ايرانه هستي دست نگين  ايران و بگو بگير به دستت پرچم

  ملي سرود بخونيم هم با بيا  شه مثل گلوله شليك اعتراض من مي
  خطر در هست ايرانيا تمدن  وطن خواهر و برادر من اي هم

  ا بگه هر اجنبيذاريم از م نمي  زاي زير پرچميمماها سربا ةهم

  كه روي گردن ما پلاك فروهره  ما ايرانيا ملاك هر نفرهواسه 
  افتخاره ةاسم ايران واسه ما ماي  حاد ما واسه دشمن اضطرابهات

  خوان بزنن ضربه بهش كسايي كه مي  مِما به ايران يه خار تو چشاحترام 
  نم بارون بوي خاك حس نم  آب به گندم تشنگي مثل

  اكبوي خ پاك،مثل تو، مثل چشمه 
  منه حس وطن، از خوندن  وطن عشق تو توي قلبمه

  عشق من، خاك ميهنه ايران

  پس يه نگاهي بنداز به تخت جمشيد  خواي بگي ما اومديم از يه نسل وحشي؟ مي
  دي؟ كه اسمت رو بزرگ بنويسند رو جلد سي  يد داري اسم ايرانو بد جلوه مي

  واسه چي ساختي فيلم سيصد دونم كه مي  نويسم دارم هدفتو تو دفترم مي
  جاي اينكه با هنر بسازي فرهنگ صلح  شده از سنگ و سرب دونم دلت ساخته مي

  آلود خواي كه ماهي بگيري از آب گل مي  آلود توي اين تيرگي روابط هواي مه

  شه تباه و تسليم كه ايران هرگز نمي  گم اينو با زبان اصليم ولي به تو مي
  هاي سعدي و ابن سينا ببين كتاب  بيناخدا به تو داده دو تا چشم 
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  هميشه توي تمدن ما بالا بوديم  ا به فردوسي و خيام، يا مولانا روميي

  ه مشت ناكس شهي ةاسم ايران بازيچ  تونه ساكت شه ولي ياس نمي
  تو كي هستي كه بگي از تاريخ ايران  كنم با تيغ ايمان هدفتو پاره مي

  خاك بوي بارون نم نم حس  آب به گندم تشنگي مثل
  مثل تو، مثل چشمه پاك، بوي خاك

  منه حس وطن، از خوندن  قلبمه توي تو عشق وطن
  رانخاك ميهنه اي عشق من،

  بابل آزاد كرد از بند رو هودياي  ش كبير بود صلح رو آغاز كردكورو

  واسه همينه كه دارم يه غرور قشنگ  حقوق بشر ةكوروش ساخت كتيب
  با خاك همين سرزمين آميخته بدنم  نموط و ايرانم به تاريخ به ايرانم

  دوه در بدن تا وقتي كه خون تو مي  وطن خاكي هستي هم ةاين كر يهرجا
  كه هر بيگانه با فرهنگ تو بازي كنه  حاضر نشو كه خودتو راضي كني

  منه نيت تو از دفاع ايران،  منه هويت من ايران تاريخ

اين ترانه كه در  .نيست بر حفاظت از آب و خاك ايران »هويت من« ترانة تأكيد
اي « ترانة باساخته شده، هدفي متفاوت  »اي ايران« ترانةفضايي متفاوت با فضاي خلق 

و كه اوج تبليغات  هدر بستري سروده شد »هويت من« ترانة. كند را دنبال مي »ايران
هاي هاليوود هم همگام با اين تبليغات و  ران است و سياستيعليه ا امريكاجنگ سرد 

  .رود رهنگي عليه ايران به پيش ميهاي ف ههجم
اي تصويرسازي شود كه تمدن  گونه شود به جهاني سعي مي غالبِ در اين گفتمانِ

با  »هويت من« ترانةدر اين فضاست كه . غرب در مقابل بربريت شرق قرار داده شود
 گفتمان غالب از هويت و تمدن و فرهنگ ايراني بهاعتراض  اب ،شعر و موسيقي خود

  .كند ميدفاع 
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سرا  ترانهد، آي كه نامي از خاك سرزمين ايران مي هرجا» هويت من« در ترانة
دهد و  ميدن آن با تاريخ و تمدن ايراني رنگ و بويي فرهنگي به آن پيوند دابلافاصله با 

تاريخ خاك سرزمين آريايي، «: كند بحث را از تصاحب اراضي و تهاجم نظامي جدا مي
طور كه از ترانة رپ انتظار  سرا در ابتدا ـ همان ترانه. »ه تا ما بياييمزن داره فرياد مي

كند و به  هدف خود را از گفتن مطالبي كه در ترانه آمده بيان مي ،ـ با صراحت رود مي
گوش بده تا بگم به تو نيتمو، «: دهد كه هويت ايران در خطر است شنونده هشدار مي
كند و خود را  ره ميايران اشا ةبه تاريخ هفت هزار سالاو . »برند هويتمو دارند از بين مي
يك  عنوان بهور او دفاع نظامي از وطن نيست بلكه او البته منظ. خواند سرباز وطن مي

هاي رپ، خود را سربازي براي دفاع از فرهنگ و تمدن ايراني معرفي  ترانه ةخوانند
ن در قالب ترانه، از ميهن خود سربازي كه با اعتراض به گفتمان غالب عليه ايرا ؛كند مي

رسد همچون شاعران  اثر كه به نظر مي ةاس، شاعر و خوانندي. كند پاسداري مي
شه مثل گلوله  اعتراض من مي«: گويد شود، چنين مي رمانتيك، شعر از زبان او روايت مي

ي دارد كه اين متن دارا تأكيدخود به گلوله بر اين نكته  اعتراضِ كه با تشبيه »شليك
گرايي نو معتقد است، اين ترانه در كنار  طور كه تاريخ همانگذاري است و تأثيرقدرت 

  .هاي فرهنگي محافظت كند قادر است از ايران در مقابل هجمهها  گذاري ديگر سياست
: انگيزد دوستي را در شنوندگان برمي ن، حس وط»اي ايران« ترانةاين ترانه همچون 

ايرانيان بايد در مقابل  همةكند كه  ه آنها يادآوري ميو ب »وطن عشق تو توي قلبمه«
اتحاد «: فرهنگ و تمدن ايران دفاع كنند تهاجم فرهنگي دشمن با هم متحد باشند و از

 با اشاره به فرهنگ و تمدن و. »ما واسه دشمن اضطرابه، اسم ايران واسه ما مايه افتخاره
او . »تباه و تسليمشه  نميايران هرگز  كه«كند  ادبيات كهن ايران به دشمنان يادآوري مي

كنند، ضمن آگاهي دادن به  دنبال ميآن را  سيصدبا اشاره به اهدافي كه سازندگان فيلم 
ها را بيان كرده و در مقابل از  گونه سياست با زباني ساده، اهداف و علل اين شنوندگان،

. گويد ران سخن ميهنر و ادبيات فاخر و فرهنگ غني اي عظمت و شكوه تمدن ايران و
  :گويد چنين مي دهد و مياو دشمنان را مخاطب قرار 
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  پس يه نگاهي بنداز به تخت جمشيد  خواي بگي ما اومديم از يه نسل وحشي؟ مي

  دي؟ كه اسمت رو بزرگ بنويسند رو جلد سي  دي داري اسم ايرانو بد جلوه مي
  فيلم سيصددونم كه واسه چي ساختي  مي  نويسم مي دفترم تو هدفتو دارم

  جاي اينكه با هنر بسازي فرهنگ صلح  دونم دلت ساخته شده از سنگ و سرب مي
  آلود خواي كه ماهي بگيري از آب گل مي  آلود توي اين تيرگي روابط هواي مه

  شه تباه و تسليم كه ايران هرگز نمي  گم اينو با زبان اصليم ولي به تو مي
  نايسعدي و ابن س هاي ببين كتاب  بينا چشم دو داده تو به خدا

  بوديم بالا ما تمدن توي هميشه  يا مولانا رومي ا به فردوسي و خيام،ي

  يه مشت ناكس شه ةاسم ايران بازيچ  شه ساكت تونه نمي ياس ولي
  تو كي هستي كه بگي از تاريخ ايران  م با تيغ ايمانكن هدفتو پاره مي

 ةش و كتيبواره به كورهويت اوست و با اش ،سرا معتقد است كه تاريخ ايران ترانه
خواهد كه با اتحاد در  از ايرانيان مياو . كند حقوق بشر و تاريخ ايران احساس غرور مي

اين ترانه و امثال اين . مقابل دشمنان بايستند و از فرهنگ و هويت ايران دفاع كنند
مقابل گفتمان غالب جهاني كه سعي دارد فرهنگ و هويت ايران را از  ةدر نقط ،متون

از تاريخ، تمدن، فرهنگ و هويت  ،اند كه از يك طرف ين ببرد گفتماني را شكل دادهب
هاي فرهنگي، تاريخ و  گذاري طرف ديگر در راستاي سياستكند و از ايراني دفاع مي

  . كند فرهنگ ايران را به جهانيان معرفي مي
متني  نينكند چ ت كه ايجاب ميي اسعلاوه بر اينكه اين ترانه برخاسته از فضاي

 ،به ديگر سخن .گرفته نشئتدهنده به بستري است كه از آن  توليد شود، خود نيز شكل
ض به كه اين ترانه برخاسته از گفتمان غالب تهاجم فرهنگي است، با اعترا طور همان

را ارج  يجديدي شكل دهد كه فرهنگ و تمدن ايران اين گفتمان سعي دارد گفتمان
گفتماني كه اين ترانه در پي ايجاد آن است، در مقابل  .كند نهد و از آن دفاع مي مي

به آن  »هويت من«شده است اما متوني چون  ، به حاشيه راندهگفتمان غالب جهاني
دارند و به همين  تأثيرگذاريمتون قدرت  همة ،گرايي نو از ديد تاريخ. خشندب ميقدرت 
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شده قدرت ظهور و بيان  سعي دارد به متون به حاشيه راندهدليل است كه اين رويكرد 
يعني فضايي براي اين متون ايجاد كند كه صداي آنها به گوش برسد و در نتيجه  ؛دهد

  .يابند تأثيرقدرت نفوذ و 
  

  ايجاد گفتماني در جهت ترويج موسيقي رپ 4.4
گفتمان غالب  در برابردهنده به گفتمان اعتراضي  تنها شكل نه »هويت من« ةتران

دهنده به گفتماني باشد  صورت ضمني شكل بهست، بلكه سعي دارد جهاني عليه ايران ا
سرا با انتخاب  ترانه. ايجاد كندبراي موسيقي رپ در ايران جايگاهي خواهد  ميكه 

دوستي را در كنار هم قرار داده و به  موضوع، موسيقي رپ و حس وطن ةماهران
در راستاي اهدافي  نوع موسيقيكند كه كاركرد اين  مخاطب اين نكته را گوشزد مي

شنوندگان را كه  هاي زيركانه انتخاب شد گونه به» ما«و  »من«ضماير . دوستانه است وطن
ـ با  metalepsisيا  »شكاف استعاري«از  1در سطحي برابر ـ با توجه به تعريف ژنت

وطنم  ةكه واس«: كند سرايي كه خود را سرباز وطن معرفي مي دهد؛ ترانه سرا قرار مي ترانه
 ةهم«: گيرد به كار ميشنوندگان  در مورد؛ و همين لفظ را در چند سطر بعد »منم سرباز

 بنابراين با توجه به بحث. »ذاريم از ما بگه هر اجنبي ماها سربازهاي زير پرچميم، نمي
) هدر اينجا تران(كند اشخاص درون و برون روايت  شكاف استعاري كه ژنت مطرح مي

سرا كه شعر هم از زبان اوست  ترانه ).86(ابند ي يت ميخود را در يك سطح و موقع
شه  اعتراض من مي«: گويد دهد و چنين مي خود را در سطحي برابر با شنوندگان قرار مي
براي  »من«با انتخاب ضمير  همچنين او. »مثل گلوله شليك، بيا با هم بخونيم سرود ملي

روده را بيشتر درگير روايت روايت موضوع، شنوندگان ترانه و يا حتي خوانندگان س
در  راوي اول شخص نسبت به انواع راوي سوم شخص ،سوزان كين ةبه گفت. كند مي

  ).215(تر است  برانگيختن احساسات خواننده موفق
با مخاطب قرار دادن شنوندگان و صحبت كردن با آنها سعي سرا  ترانه هاعلاوه بر اين
وضوح شنيده  داي يكي از طرفين مكالمه بهكه ص شبيه باشدوگويي  گفتكرده ترانه به 

گويي خيالي با و از شنوندگان در ذهن خود وارد گفتكدام هر ،شود و در پاسخ به آن مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Genette 
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مكالمه يعني شنوندگان، به فضاي اين  ديگرِ طرف ،شوند و به اين ترتيب سرا مي ترانه
سراست احساس  نوع موسيقي وارد شده و با شخص راوي شعر كه در اينجا همان ترانه

شده  ترانة رپ نوبنيان و به حاشيه رانده ،و در نتيجه شنوندگان كنند مينزديكي بيشتري 
 هبگو، نگين دست هستي ايران وبگير به دستت پرچم ايران «: پذيرفتخواهند را بهتر 
 ، تاوطن همخاكي هستي  ةاين كر يهرجا«: گويد يا در جايي ديگر چنين مي .»بدون

دوه در بدن، حاضر نشو كه خودتو راضي كني، كه هر بيگانه با  مي وقتي كه خون تو
  . »فرهنگ تو بازي كنه

  
  گيري نتيجه. 5

كه در شرايط و فضاي سياسي و فرهنگي خاصي  »هويت من«و  »اي ايران« ترانةهر دو 
گرايي نو  كه تاريخ طور آن ،تأثيرگذاريمتوني با قدرت  عنوان بهسروده و خوانده شدند، 

 بسا چههايي در عصر خود و  دهي گفتمان گويد، قادر به شكل رت متون سخن مياز قد
آزمايش زماني  ةكه در بوت »اي ايران« ترانة چنان كه آناند؛  هاي بعد از آن بوده درسال

گذاري و نفوذ است و هنوز تأثيرهمچنان داراي قدرت  حدود هفتاد سال قرار گرفته و
در كنار ديگر  ،»اي ايران« ترانة. شود تي استفاده ميدوس هم از آن براي ايجاد حس وطن

حس «عوامل سياسي، فرهنگي و اجتماعي باعث تقويت گفتمان غالب زمان يعني 
موسيقي نظامي و . ده استبو »ايجاد دولتي مستقل و آزادتلاش براي  دوستي و وطن
برخاسته از  آن كه در ارتباط با دفاع از ميهن تا فدا كردن جان است، هم ةماي درون

هد كه د يغالب شكل م گفتمان زمان است و هم گفتماني موافق و در جهت گفتمانِ
ن ترانه به موسيقي نظامي و اشاراتي كه اي. هدف آن پاسداري از مرزهاي ميهن است

هاي ايران دارد بيشتر در جهت برانگيختن شنوندگان در دفاع آب و خاك و دشت و مرز
بنابراين، اين ترانه به . اع از هويت و تاريخ و تمدن ايراننظامي از ايران است تا دف
آزاد و مستقل و به دور از  دهد كه ايرانيان براي داشتن دولتي دشمنان اين هشدار را مي

  .د بجنگند و جان خود را در اين راه فدا كنندبيگانگان حاضرن يها دخالت
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ين گفتمان در تقابل با دهد كه ا گفتماني را شكل مي »هويت من« ترانةدر مقابل، 
گفتمان غالب جهاني است كه تهاجم فرهنگي عليه ايران را به هر شكل ممكن دنبال 

دهد كه معتقد به دفاع فرهنگي در برابر  اين ترانه گفتماني را شكل مي. كند مي
هاي فرهنگي از جمله  اين ترانه راه مقابله با هجمه. هاي فرهنگي عليه ايران است هجمه

متون فرهنگي  را در توليد سيصدهايي چون فيلم  ها و فيلم ها، سريال سيقيتوليد مو
بالا از فرهنگ و تاريخ و هويت  تأثيرداند كه در آنها سعي شود از يك سو با قدرت  مي

د تا نماينايران دفاع كنند و از سوي ديگر فرهنگ و هويت ايراني را به جهانيان معرفي 
تهاجمات از  گونه ايند و هم اينكه در برابر شولوگيري تهاجمات ج گونه اينهم از بروز 

با استفاده از كند  رپ، از سويي ديگر، زيركانه تلاش مي ترانةاين . ايران دفاع كنند
پسند است و همچنين  وع موسيقي و ترانه كه بيشتر جوانفرد اين ن هاي منحصربه ويژگي

جمعيت آن را جوانان تشكيل با استفاده از ويژگي جمعيتي ايران كه طيف وسيعي از 
. شده و نوبنيان در ايران ايجاد كند ه حاشيه راندهب دهند گفتماني به نفع موسيقي رپِ مي

اند؛ به اين  گرايي نو، متن و بستر در تعاملي دوسويه با هم بنابراين طبق رويكرد تاريخ
است و  دهنده به بستر ـ متن شكل كه در اين متون بررسي شد طور همان ـ معني كه

بنابراين در مباحث مربوط به تهاجم فرهنگي كه امروزه . گيرد از آن شكل مي يقيناً
 ةحمل برخلافبايد به اين نكته دقت داشت كه تهاجم فرهنگي  ،دهشگفتمان غالب 

گيرد و مقابله با آن جز با ابزاري  تدريج صورت مي انه و بهينظامي بسيار زيركانه و موذ
هاي ددمنشانه  سياست گونه اين باو مبارزه  ،براي دفاع. ير نيستپذ از همين جنس امكان

اي  شكلي هوشمندانه و تدريجي با ابزار فرهنگي وارد عمل شد و نتيجه به توان مي
  .درخور گرفت

كارگيري آن در موسيقي و متون  هگرايي نو و ب اين با استفاده از رويكرد تاريخبنابر
ـ به هم  گرايي نو تاريخـ مشترك  يواسطة رويكرد به هنوشتاري دو سروده، اين دو حوز

كه گفته شد، اين يكي از  طور همانشده و مورد بحث و بررسي قرار گرفتند و  مرتبط
ادبيات « ةدر مقال) 2009-1916( 1هنري رماك. عملكردهاي ادبيات تطبيقي است

ادبيات فراسوي  ةادبيات تطبيقي مطالع: كند چنين بيان مي» تعريف و عملكرد آن ؛تطبيقي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Henry Remak 
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هاي  روابط ميان ادبيات از يك سو و ساير قلمرو ةمرزهاي يك كشور خاص، و مطالع
، فلسفه، )سازي، معماري، موسيقي همچون نقاشي، مجسمه(دانش و معرفت مانند هنرها 

دين و جز اينها  ،، علوم)شناسي است، اقتصاد، جامعهيسهمچون (تاريخ، علوم اجتماعي 
ك يا چند يك ادبيات با ي ةخلاصه، ادبيات تطبيقي مقايس طور به. از سوي ديگر است

اين طبق بنابر .)1(ا ساير قلمروهاي بيان انسان است ادبيات ب ةادبيات ديگر و مقايس
واسطة  بهيك رشته فرصتي فراهم شده تا ادبيات  عنوان بهرماك، در ادبيات تطبيقي  ةگفت

اي  رشتهمطالعات بينا ةمرتبط شده و حوز ها هاي مختلف، با ديگر رشتهرويكردها و نقد
  . گسترش يابديكي از عملكردهاي اصلي اين رشته  عنوان به

ضرورتي علمي و فرهنگي براي : ادبيات تطبيقي«اي با عنوان  انوشيرواني در سرمقاله
ت تطبيقي در دنيا هر روز قلمرو ادبيا«كند كه  چنين بيان مي »هاي ايران دانشگاه
هاي علمي  ها و نشريه هاي درسي دانشگاه نگاهي اجمالي به برنامه«و  »شود تر مي  گسترده

المللي حاكي از گسترش دائم مرزهاي پژوهش  هاي بين ر دنيا و محورهاي همايشمعتب
اي ديگر با عنوان  در سرمقاله او). 4( »در قلمرو ادبيات تطبيقي در شرق و غرب است

: پردازد ادبيات تطبيقي مي ةيت گشايش رشتبه اهم »ادبيات تطبيقي در ايران ةآيند«
اين . بود ولي نبايد در اين مرحله متوقف شود يمؤثرايجاد گرايش ادبيات تطبيقي قدم «

اي مستقل در نظام  رشته عنوان بهرسد كه  رشته آنگاه به شكوفايي كامل علمي مي
تطبيقي  اين تنها با رشته شدن ادبياتبنابر). 4( »آموزش عالي كشور شناخته شود

اين رشته استفاده كرد و گرايشي بودن آن محدوديت و  ةهاي بالقو توان از توانمندي مي
بار در ايران  براي اولينادبيات تطبيقي  ةاندازي رشت دانشگاه شيراز در پي راه. نع استما

مندان به اين رشته، يعني كساني كه به  خود فرصتي است مغتنم براي علاقه اين .است
ت، تا بدون مواجه شدن با محدودي ،ندمند علاقهاي جديد پژوهشي ه هحوز فعاليت در

ز جمله هاي خاص اين رشته ا آيد بتوانند از ويژگي كه در گرايشي بودن آن پيش مي
فرهنگي آن كه فقط در صورت رشته بودن به شكلي كاربردي اي و بينا ويژگي بينارشته

  .برندبقابل استفاده است بهره 
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